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 چکیده
ای کقه آن را   تقرین عامقل شاخصقه    بقه عنقوان اساسقی   « زمقان »توان بقه عنصقر    های کلامی می های خاص روایت از ویژگی
در این پقژوهش بقا   . بررسی کرد در متن روایی« داستان»شود یعنی  چه که باز نموده می و آن« زبان»کند یعنی  بازنمایی می

بقا  « زمان در روایقت »دهد مقوله  که نظریه خود را در سه محور نظم، تداوم و بسامد ارائه می« ژرار ژنت»توجه به رویکرد 
از آن جقایی  . است ی افغان و مهاجر پرداخته شده  ، نویسنده«محمد حسین محمدی»تحلیلی در سه رمان  _روش توصیفی 
ای برخقوردار اسقت بقه    های محمدی که در سبک رئالیستی نوشته شده اسقت از اهمیقت ویقژه    ر داستانکه زمان روایت د

ی آثار خود بر اساس زمانمندی بقا شقتاب    ، در کلیه«محمدی». های داستانی پرداخته شد تطبیق این شگرد روایی در گزاره
یا به عبارت دیگر شخصیت اصقلی داسقتان زنقان     هایی که راوی آنان رمان. های خود پرداخته است منفی به روایت داستان

انگاری نیز در راویقان زن و مقرد بقه یقک میقزان از بسقامد دیقده         زمان پریشی و گذشته. گیرد هستند شتاب منفی پیشی می
 .شود می
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 مقدمه .1
هقای انتققادی قبقل از ققرن بیسقتم       ، بررسی تاریخی از نوشقته (Wallace Martin)الاس مارتین ی و به گفته
گونقه کقه   ی روایقت آن  هقا در زمینقه   ی ادبیات داستانی و متون منثور بیانگر آن اسقت کقه نظریقه    درباره

ت را در نتیجقه، بررسقی روایق   . ای نیسقت  ی تقازه  اند به هقیچ وجقه پدیقده    منتقدان تاکنون برداشت کرده
در ادبیقات  ( 0327:05مارتین،) ی تاریخی یا ادبیات یک سرزمین محدود ساخت توان به یک دوره نمی

سازد و هم به عنقوان   معاصر، روایت به عنوان یک گزاره در قالب زبانی، هم داستان گفتن را ممکن می
ایقن رویکقرد در   . دباشق  ای برای در  و فهم میان گوینده و مخاطب مقی  یک عاملیت برای ایجاد زمینه

دوران معاصر از اهمیت بالایی برخوردار گشته که سبب شده تقا روایقت شناسقی در جایگقاه مطالعقات      
. شقود  های متفاوتی نقد و بررسی مقی  تحلیل رمان بر اساس تکنیک. آکادمیک و دانشگاهی تبدیل شود

در ایقن میقان   . باشقد  شناسی می ترین نوع از تحلیل رمان توجه به عنصر روایت و روایت اما یکی از عمده
رولان بقارت   ،(Tzvetan Todorov)تزوتقان تقودروف    (Simpson)شناسان به نامی چون سیمپسقون   روایت

(Roland Barthes) اند شناسی پرداخته وژرار  ژنت به بررسی رویکرد روایت . 
ی را  ایقت  نظریقه  ی تحلیقل روا ساختارگرای فرانسوی و منتقد ادبی است  که در زمینه« ژرار ژنت »

 Johannes Willemبرتنقز،  . )هقا بقوده اسقت    تقرین نظریقه  ی کامل مطرح نموده است که تا کنون در زمره

Bertens)، شناسی ژنت بر چگونه نگریستن به متون متمرکز اسقت و   روایت»: گوید ی او چنین می درباره
در واققع او  . ها به دست آوریقم  تانشدن داس دهد که تصویری از چگونگی درونی به ما این امکان را می

دهد بقه مخاطقب نشقان     تصویر بسیار جامعی از امکانات ترکیبی نامحدود از حالاتی که روایت ارائه می
 (.014: 0322برتنز، )دهد  می

ی آن، دال روایقت اسقت و داسقتان یقا محتقوای       شناسی ساختارگرا سخن روایی یا برونقه  در روایت
شناسان ساختارگرا برای هر روایتی به دو نقوع   از این رو روایت. آید ب میدرونی روایت مدلول به حسا

پیش از ساختارگرایان، از میقان  . یکی زمان دال روایت و دیگری زمان مدلول روایت: زمان قائل هستند
نیقز بقه تمقایز زمقان داسقتان و زمقان مقتن در         (Boris Tomashevsky) های روسی توماشفسقکی  فرمالیست
اشاره کرده است با این رویکرد که، زمان داستان مقدار زمقانی اسقت   « درونمایگان»وسوم به ای مرساله

دانند کقه بقرای خوانقدن     شود، اما زمان متن را زمانی می که به واسطه رخدادهای روایت شده گرفته می
 (077: 0325امامی،) .اثر ادبی نیاز است
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به بررسی سه رمقان  « ژرار ژنت»از دیدگاه «  اییزمان رو»در این پژوهش، نویسنده با رویکرد مقوله 
های او در جایگاه ادبیات نو و معاصر و بلاخص ادبیات مهقاجرت   که کتاب« محمد حسین محمدی»از 

مقد نظقر ایقن    « ناشقاد »و « پایقان روز »، «از یقاد رفقتن  »: های او با عناوینرمان. قرار دارد خواهد پرداخت
 .پژوهش قرار دارند
هقا پاسقخ داده    بقا بررسقی و پقژوهش در سقه رمقان ذکقر شقده بقه آن        ( ر ایقن مقالقه  د)سوالاتی کقه  

 :باشد خواهدشد بشرح زیر می
از چقه تقوازنی   « محمقدی »هقای   میزان همسقویی میقان سقن روای داسقتان و گقذر زمقان در داسقتان        -0

 برخوردار است؟
ا جنسقیت راوی داسقتان   پریشی و گذشته انگقاری چقه تناسقبی بق    های محمدی میزان زماندر داستان -7

 دارد؟
 پیشینه تحقیق .1-1

تقوان  در آثار روایی پرداخته شقده اسقت مقی   « ژنت»هایی که به بررسی زمان از دیدگاه  از میان پژوهش
، «بررسی زمانمندی روایت در رمان سالمرگی بر اساس نظریه ژنت»ی  مقاله: به سه مقاله زیر اشاره کرد

که بقه بررسقی رمقان    « متن پژوهی ادبی»ی  در نشریه 0393در پاییز ، «محمد بهنام فر و دیگران»ی  نوشته
پرداخته است و به این نتیجه رسیده است که نویسنده در این رمان از زمان بقه  « اصغر الهی»سالمرگی از 

بررسی زمقان روایقی   »ی  مقاله. عنوان ابزاری برای برهم زدن توالی خطی و مستقیم زمان بهره برده است
« مقن او »، بقه بررسقی کتقاب    «زینقب نقوروزی  »ی نوشقته « ی ژرار ژنقت بر اساس نظریه« او من»در رمان 
در ایقن مقالقه نویسقنده بقه ایقن      . که به سی هفتمین چاپ نیز رسیده اسقت پرداختقه  « امیر خانی»ی  نوشته

در نققل داسقتان   . نتیجه رسیده است که سیر خطی و یکنواختی زمان در این داستان به هقم ریختقه اسقت   
پریشقی در رمقان خورشقید    بررسی زمان»ی  در مقاله. دهد نگر ر  می نگر و گذشته ها آیندهمان پریشیز

ی  در دو فصقلنامه  0397در  پقاییز سقال   « ویدا وفقایی »ی  نوشته« ی زمان روایی ژرار ژنت براساس نظریه
« د رحقیم اخقوت  محمق »هقای   از نوشقته « خورشقید »است به بررسی داستان  مطالعات نقد ادبی منتشر شده

هقا دارای نظقم    پرداخته است و به این نتیجه رسیده است کقه در ایقن رمقان، زمقان در برخقی از قسقمت      
 .پریشی شده استها توالی طبیعی به هم خورده و متن دچار زمان گاهشمارانه است و در برخی قسمت
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بقه نققد و   « ژرار ژنقت »ی  بقر اسقاس نظریقه   « محمد حسین محمقدی »ی آثار  ای که در باره تاکنون مقاله
 .بررسی پرداخته باشد یافت نشده است

 بحث و چهارچوب نظری پژوهش .0

 مبانی نظری. 1-0
در کتققاب گفتمققان روایققی بققا تقسققیم روایققت بققه سققه سققطح مختلققف، تمققایزی را کققه      « ژرار ژنققت»

: 0324سقلدن، ویدسقون،  )کنقد  تر می شوند پرداخته قائل می« طرح»و « قصه»های روسی میان  فرمالیست
در ذیقل بقه توضقیح ایقن خقواهیم      . این سقه طقرح عبارتنقد از داسقتان، مقتن روایقی و روایتگقری       (. 047

 .پرداخت
و ( پقیش کلامقی  )انقد   ، از نظر ژنت شامل نکاتی است که هنوز به لفظ یقا کقلام در نیامقده   «داستان»

 (. 55: 0322مارتین،)شماری است  ترتیبشان بر طبق روند گاه
هقا را از مقتن    تقوان آن  افتنقد و مقی   ها عملا در آن اتفقاق مقی  لی است که رویداد، تسلس«متن روایی»

 (.045: 0321ایگلتون،)استنباط کرد 
جا که متن روایی کلامی شفاهی یا مکتقوب اسقت،    از آن. ، همان عمل روایتگری است«روایتگری»

اختیقار خواننقده ققرار     از میان فقط متن است که سر راسقت در . لازم است کسی آن را بگوید و بنویسد
( فراینقد خلقق داسقتان   )و روایتگری داسقتان  ( هدف داستان)خواننده از دل متن درباره داستان . گیرد می

اگقر  . شوداز دیگر سو متن روایی به واسطه همین دو جنبه است که تعریف می. کند اطلاعات کسب می
اگر روایقت یقا مکتقوب نشقود دیگقر مقتن       متن روایی داستانی را نقل نکند، دیگر روایت نخواهد بود و 

 (.07: 0325ریمون کنان،)نخواهد بود 
 زمانمندی متن. 1-1-0
، در خصوص زمانمندی متن روایی مطرح کرده است و معتقد است کقه سقه نقوع رابطقه زمقانی      «ژنت»

در : )تقداوم  -7، «کقی؟ »در پاسقخ پرسقش   )نظقم ترتیقب    -0: میان زمان داستان و زمان متن وجود دارد
 (.«بار؟چند وقت یک»در پاسخ به پرسش : )بسامد -3، («چه مدت؟»پاسخ به پرسش 

 .یابدمی معنا متن و داستان میان شمارانه گاه روابط پرتو در زمان روایی ادبیات ، در«ژنت»ی نظریه طبق
 گاهشقمارانه  زمقان  میقان  کقه  اسقت  این است، استوار «ژنت» آرای اساس بر که زمان مولفه بحث عمده
 (55: 0325حری،)کند  برقرار رابطه متن گاهشمارانه سطح الزاما نه زمان و داستان سطح
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 ترتیب و نظم. 0-1-0
 راوی اسقت  ممکقن . شقود  مقی  مربوط رمان یک های کنش رویدادها و زمانی به آرایش «ترتیب و نظم»

 آن شقمار  گقاه  و خطقی  تقوالی  است ممکن اما کند ها، روایت آن رخدادن ترتیب اساس بر را رویدادها
 زمقان  و روایقت  زمقان  میقان  اختلاف گونهاین. باشد متفاوت روایی متن در ها آن روایت ترتیب با وقایع
 گذشقته »: کنقد  مقی  تقسقیم  کلی نوع دو به را پریشی زمان وی،. خواند می پریشی زمان« ژنت»را  داستان
 نقوعی  بقا  داسقتان  یعنقی  «نگقری  نقده آی» و بازگردد گذشته در زمانی به راه میان در داستان یعنی« نگری
در نمقودار  (. 97: 0392پقور،  قاسقمی )کنقد   بینقی  پقیش  را آینده حوادث و برود آینده در زمانی به پرش
اگر متنی چنان روایقت شقود کقه از ترتیقب     . بندی نظم از دیدگاه ژنت آورده شده است تقسیم 0شماره 

هقا در داسقتان   نظم و ترتیب رخقداد . گیرد می های نظم و ترتیب شکل گاهشمارانه دور شود عدم توازی
 .شود ساحتی زبان بازنمایی می به هر صورتی که باشند، در نظام تک

 تداوم. 3-1-0
 یقک  کقه  زمقانی  بقین  رابطقه  به «زمان دیرش» یا تداوم کند، یعنی می بررسی «ژنت»که  ای رابطه دومین 

 روایی دنیای در رویداد آن تا کشد می طول واقع به که زمانی و کشیده درازا به واقعی دنیای در رویداد
 کارکردهای یا هارخداد کدام دهند می نشان روایت تداوم. (011: 0322برتنز، )پردازد  شود، می روایت
 بیشقتری  ققدرت  و صراحت با زمینه این در روایت، منطق. کرد حذف یا داد گسترش توان می را داستان
 شقرح  بقا  را چه بخش داستان در که یافت را هایی ضابطه و ها قاعده توان می حدودی تا. شود می آشکار
 بقه  هقا  قاعقده  ایقن  .شقود  مقی  آرام کجقا  و گیقرد  مقی  سقرعت  گویی قصه کجا آورد باید بیشتری و دقیق
 . اسقت  وابسقته  فرامتنقی  بسقیار  آثقار  بعد و گیرد می در قالب آن انجام اثر که خاصی ژانر ادبی های سنت

سه سطر شرح دوازده سال است و صد و نود صفحه شقرح دو  « ژنت»ی ست به گفتهمثلا در داستان پرو
 (.307: 0321احمدی، )ساعت است 

 نظقم  خصقوص  در مفهقوم  همقین  از دارترمسئله را تداوم تغییرات توصیف برای معیار ، تعیین«ژنت»
 چقه  اگقر  .اسقت  مقتن  مقان ز و داستان زمان میان نعل به نعل تطبیق امکان جایگاه نظم، معیار در. داند می
 نظقم  مقولقه  در را مقتن  خطقی  آرایقش  همین توان می. است متن خطی متن، آرایش زمان از واقعی مراد
 رخقداد  ارائقه  بقه  و رخقداد  بقه  مقتن  قرائقت  ثابقت  زمان مدت که جایی آن از دیگر عبارت به .داد جای
 تکقه  یقک  حتقی  .کقرد  برققرار  تطقابق  تقداوم  دو میقان  فرضقی   معیقاری  منزله به توان ندارد، نمی بستگی
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 بقه  یقک  گیرند، تنقاظر  می نظر در متن تداوم و داستان تداوم نعل به نعل تطابق را آن برخی که دیالوگ
 .کند می پیدا تطابق هم با داستان و متن میان« زمان» دیالوگ زیرا. آید نمی حساب به متن و داستان یک
از  مقراد  روایت در .کند می پیشنهاد تداوم درجات سنجش معیار منزله به را «پویایی ثبات» ژنت بنابراین
 .اسقت  داسقتان  از تکقه  آن بقه  یافتقه  اختصاص متن طول و داستان تداوم میان ثابت نسبت «پویایی ثبات»

 .است شخص زندگی از سال یک معادل متن از صفحه هر مثال برای
 یقک  اختصاص. داد تمیز دیگر یک از را منفی و مثبت شتاب دو توان می ثابت پویایی این اساس بر
 مقدت  بقه   مقتن  از بلنقد  تکقه  یک اختصاص و مثبت شتاب داستان، از درازی مدت به متن از کوتاه تکه
 را حقداقل  سقرعت  و نامنقد  می حذف را حداکثر سرعت .دارد نام منفی شتاب داستان از  کوتاهی زمان
 .اسقت  گرفتقه  ققرار  احتمالی پویایی تنهای بی  منفی و مثبت شتاب میان نظری، لحا  به. توصیفی مکث
 تقلیقل  پویقایی  دو بقه  ققرارداد  بنقابر  پویقایی  ایقن . است گرفته قرار احتمالی پویایی این تمام عمل در اما
 .(54: 0325کنان،  ریمون)نمایش  تلخیص، صحنه :یابد می

 بسامد. 4-1-0
 سقطح  حوادث تکرار دفعات عداد، بسامد، ت«ژنت » از نظر . بسامد، جز زمان مهم از داستان روایی است

 بقار  هر تکراری هایرخداد آیا که پرسد می «ژنت» .است متن سطح در حوادث آن نقل تعداد و داستان
 (.21: 0327لوته، ) دارد؟ نقشی چه نوبت هر در است؟ شده روایت واحدی دیدگاه از
 : کند می معرفی زیر اشکال از یکی به را بسامد «ژنت»

 را اسقت  افتقاده  اتفاق بار یک که را رخدادی آن در که است بسامد نوع ترین داولمت: «مفرد بسامد»
 بسقامد » نوع از باشد افتاده اتفاق بار چندین که رخدادی باره چند روایت همچنین .کند روایت بار یک
 .است داستان در آن دادن ر  بار یک با متناظر آن روایت بار یک هر زیرا. آید می شمار به «مفرد
 روایقت  بار چندین را باشد افتاده اتفاق بار یک فقط که بسامد، رخدادی نوع این در: «مکرر سامدب»
 یقا  و شقود  گفتقه  متفقاوت  های دیدگاه با یا و مختلف اشخاص توسط است ممکن روایت یک. کنند می
 رو روبقه  متفقاوتی  دیقدگاهی  با دوباره ما که. شود روایت مختلف، های زمان در اما  شخص یک توسط
 .هستیم
 اسقت  افتقاده  اتفاق بار چندین که شود دیده بسیاری رخدادایی کتاب روایی متن در :«بازگو بسامد»
 (.59-20:، 0325ریمون کنان، ) برد می نام بازگو بسامد عنوان به آن از «ژنت»
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شقود   دهد و چندین بار هم نقل مقی  ای چندین بار ر  می در این نوع بسامد، واقعه: «بسامد چندگانه»
 (.793: 0390یعقوبی، )
 هاخلاصه رمان. 0-0
 رمان پایان روز. 1-0-0

مسیر داسقتان  . رسد شود و با غروب خورشید به اتمام می رمان با طلوع یک روز در اواخر پاییز آغاز می
در « بوبو»در ایران و مادرش، « ایا»به صورت موازی از نگاه راوی یکسان اما یک فصل در میان  توسط 

هاست پولی را که طلقب دارد   کارگری در یک کفاشی است که مدت« ایا». گردد ستان روایت میافغان
ای کقه بقا خقواهر  خقود      پدر او در بستر بیماری است و آخرین مکالمه. از سر کارگر خود نگرفته است

درش داشته است، متوجه شده کقه پق   _که مسئولیت مراقبت از خانواده را در افغانستان دارد _« شاجان»
برایش تهیه کند و بقه دیقدار او در    "خلعتی یا کفن"او را وصی خود کرده و از او خواسته است تا یک 

درگیر تهیه پول است و از طرفی بقین رفقتن و نقرفتن  بقه زادگقاه خقویش       « ایا». این واپسین روزها برود
و کفن را تهیقه کنقد    گیرد پولی از دیگر دوستان افغان خود قرض کند  درنهایت تصمیم می. مردد است

 .و راهی افغانستان شود
او نگران همسر پیر خقود هسقت و از طرفقی    . شود داستان به طور موازی از زبان مادر هم روایت می

درون او آشفته است چون دیدار بقا فرزنقد یعنقی رسقیدن کفقن و از دسقت دادن       . چشم به راه فرزندش
کنقد و از همسقر رو بقه احتضقارش      وزانقه مقی  برای تسلای خویش، خقود را سقرگرم کارهقای ر   . همسر

 . نماید نگهداری می
و « بوبقو »اکنقون  . رسد اما از کفن در راه مانده خبقری نیسقت   و در نهایت مرگ آغا صاحب سر می

مانند و اوسقت کقه بایقد جسقد همسقرش را       ای خالی از حضور فرزندان تنها می جسد همسرش در خانه
کفن را در ایقران خریقده ولقی بقه دسقت سقربازان ایرانقی        « ایا»این که غافل از . برای تدفین آماده سازد

شقود کقه سرنوشقت     تا انتهای داستان مشخص نمقی . افتاده است و به مقصد نامعلومی فرستاده شده است
 .به کجا خواهد رسید« کفن»و « ایا»
 رمان از یاد رفتن. 0-0-0
پیرمردی در میان دهقه هشقتم زنقدگی    . ستا« از یاد رفتن»، شخصیت اصلی رمان «سید میر  شاه آغا»

مهاجرت را بارها لمقس کقرده و اکنقون در    . های زیادی را در زندگیش از سر گذرانده است که تجربه
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. کنقد  ی خود توسط طالبقان  زیسقت مقی   هفتاد و اندی سالگی، دنیای استعمار را در سرزمین ویران شده
را است و همیشقه محافظقه کقار اسقت و هراسقی      که از نظر شخصیتی فردی متعصب و درونگ« شاه آغا»

به عنوان پقدر خقانواده سقعی دارد تقا مراققب  فرزنقدانش       . دائمی از حضور طالبان در دل او وجود دارد
. در افغانستان باقی مانقده اسقت  « ناشاد»برند، تنها از خانواده نه نفره او که اغلب در ایران به سر می. باشد

روز  پدر وی شقبانه . ی مناسبی است ی که برای شهوت رانی طالبان طعمهدختری در اوج جوانی و زیبای
شقاه  ». گیرد تا او را در زیر زمین خانه محبوس کندکند و در نهایت تصمیم می با این هراس زندگی می

گویی کقه رادیقو شیشقه    . تمام زندگی خود را در شنیدن اخبار سیاسی از رادیو خلاصه کرده است« آغا
در میقان اضقطراب نگهبقانی از    . مام شدن باتری آن برابر با شکسته شدن آن شیشه اسقت عمر اوست و ت

گیرد تا برای چنقد سقاعت خانقه را بقه مقصقد       دختر  محبوس خود و تمام شدن باتری وی تصمیم می
رادیقو  »شهر تر  کند و برای خرید باتری در میان تابستان گرم پای پیاده تا شهر برود تا بتواند دوبقاره  

در طقول داسقتان بارهقا بقا طالبقان      . گوش فرا دهد« سی و رادیو ایران  بی بی»و به صدای « چالان کند را
داند و هر آن ممکن اسقت   شود، طالبی که همراه داشتن دستگاهی همچون رادیو را جرم می رو می روبه

هقای ذهنقی    در کقل ایقن مسقیر شقاهد مکالمقه     . تا پیرمرد توسط یکی از نیروهای طالبقان دسقتگیر شقود   
یادآوری روزهایی که تمام شهر پوشقیده از اجسقاد کشقته شقدگان بقوده اسقت و       . متعددی از او هستیم

را تقا رسقیدن بقه مقصقد     « شقاه آغقا  »ی آن با روزهای آبادانی شهر در قالقب گفتگوهقای ذهنقی    مقایسه
آغا با تندخویی با شود که شاه  نگرانی و اضطراب و عدم اعتماد به دیگران سبب می. نمایند مشایعت می

شقود و او  بقاز    درنهایت خرید باتری برای رادیو با موفقیت انجقام مقی  . رفتار کند( به غیر از طالبان)همه 
گذارد و پس از رسیدن به خانه، بقا آرامقش بقه     هم مسیری طولانی را برای رسیدن به خانه پشت سر می

حالی که رادیو را بقه گوشقش چسقبانده و     تا در روزی دیگر باز هم در. دهد صدای اخبار گوش فرا می
دهد با تند خقویی کقه در وی نهادینقه شقده اسقت بقه نگهبقانی از دختقر اسقیر در           به اخبار آن گوش می
 .زیرزمین خانه بپردازد

 رمان ناشاد. 3-0-0
 در طالبقان  و حضقور  تسقلط  علقت  بقه  مقزار،  روسقتاهای  از یکقی  در سقالگی  بیست آستانه در دخترکی،
 خانقه  زیقرزمین  در سقال  پقنج  مقدت  بقه  طالبقان،  توسقط  دختقرش  تصقاحب  از پدر ترس و شهر سرتاسر
 شقده  پوشقیده  آن در نقور  هقای روزنه همه که ای چاله سیاه بلکه تحمل قابل زمینی زیر نه. است محبوس
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 سقرمای  و تابسقتان  فرسقای  طاققت  گرمقای  در. مقتعفن  و مقوذی  حشقرات  از مملقو  ای چالقه  سقیاه . است
دارد و از روز اول تولقد   اقبقالش  و بختقی  شقور  ی برازنده نامی که رمان دختر  ستانزم سوز استخوان

 محبقوس  آن زیقرزمین مخقوف   در غروب تا خورشید طلوع از «ناشاد». نامش با سرنوشتش عجین است
 از پیقری  مقادر  و پدر فقط حال که او ی خانواده. است نشسته نظاره به را خودش تدریجی مرگ و است
 از ننقط  لکقه  ایقن  تقا  خواهندمی و دانند می شاید و نیستند آگاه تدریجی مرگ این به اند دهمان باقی آن
 . شود پا  شان خانه وجود
 یقادآوری  بقا  و پقردازد  مقی  چالقه  سقیاه  در خقود  احقوالات  توصقیف  بقه « ناشاد» داستان این طول در
و همچنقین بقه یقاد آوردن     رفته اسقت  است و به مدرسه می گذرانده سر از ایران در که شیرینی روزگار

 هقای  خوشقی  دل نقور  بقا  را چالقه  سقیاه  تقاریکی  هقای سرمسقتانه از گفتگقو بقا خقواهرانش،      صدای خنده
 دیقدار  تقرس  شدت از ی حبس شدن  روزهای اولیه که هایی سوسک و ناشاد. کند می روشن کوچکش

 کقه  هنگقام  آن حشراتی که. هستند هایشتنهایی همراز و همنشین عنوان به اکنون رفت، هوش از ها،آن
  .نشینند می تماشا به را او هایزیبایی زند می شانه را بلندش گیسوان« ناشاد» 
 «ناشاد» ، «از یاد رفتن» ، «پایان روز» نظریه و تحلیل زمانمندی در سه رمان . 3-3
 نظم و ترتیب . 1-3-3

ن با ترتیب زمقان روایقت شقده    ترتیب زمان روایت سخ»: گوید تزوتان تودورف درباره زمان پریشی می
دلیقل  تغییقر ایقن    . آورد داستان متوازن نیست و ناگزیر در ترتیب وقایع پیشین و پسین تغییر به وجود می

ساحتی است و زمانمندی داسقتان   زمانمندی سخن تک. ترتیب، در تفاوت میان این دو زمان نهفته است
 (.59: 0359تودوروف، )« انجامد پریشی می ندر نتیجه ناممکن بودگی زمانمندی به زما. چندساحتی

ی  توسقط دو راوی در دو نقطقه  « پایقان روز  »هقا ذکقر شقد، داسقتان      ی داسقتان  همانطور که در خلاصقه 
هقای روزمقره و مشقکلاتی     است که با درگیقری « ایا»یکی از راویان . شود جغرافیایی متفاوت روایت می
نیستند در چالش است و قطعا گذر زمقان بقرای او بقه    ی که پذیرای حضور او  که یک مهاجر در جامعه
ی دیگر بدون وجقود تعقاملات متعقدد و مکالمقه بقا افقراد دیگقر در حقالی کقه          نسبت مادرش در منطقه

امقا ایقن نقوع گذشقت زمقان بقه       . کننقد  همسری رو به احتضار دارد گذرانی کاملا متفاوت را تجربه مقی 
فقاوت دو راوی و همچنقین تفقاوت محقیط اسقت کقه نقوع        شتاب داستان مربوط است و بیانگر نگقاه مت 
 . سازد گذران زمان را برای راویان متغیر می
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، زمان پریشی وجود ندارد و داسقتان در یقک مسقیر    «ژنت»در این رمان نگاه به گذشته و یا به گفته 
ی نقدارد و  به گذشته نگاه» ایا«دهد، تنها جز چند  بخش  مشخص با نظم و ترتیب به روند خود ادامه می

اش است یعنی خواننقده   کند برای نشان دادن حس غربت و دل تنگی برای خانواده اگر از آن یاد هم می
 .شود پریشی نمی نگری دچار زمان با این گذشته

همقه جقا   . کند که در مزار است یا تهقران  ای شک می کند، برای لحظه هایش را که باز می ایا چشم"
اش اگر بیدار شده باشد وقتقی از اتقاق برآیقد حتمقی      ی پدریار، در خانهکند در مز فکر می. آرام است

بوبویش را خواهد دیقد کقه بقاز از صقبح وققت، در حقویلی شقور        . افتاب روی حویلی را پر کرده است
بقه گفتقه خقودش روزش را در حقویلی گقم      ...دوشقدو  دهد ،گقاوش را مقی   به ماکیان دانه می. خورد می
 (.04: 0395پایان روز، ) ".کند می

احوال آغا و بوبو  "ابا"زد شاجان تیز تیز حرف می. زیاد حرف نزده بودند : آید که یادش می "ایا "
 ".انقد  را پرسان کرده بود و شاجان بی آن که از بوبو و آغا صاحب چیزی بگوید گفته بقود سقلام گفتقه   

 (.50همان ،)
. فکقر کقرد  . شویند ها را میی و ظرفزنند  برد حالی پودر  میفکرکرد خاکستر خودش چربی رامی"

هقر کسقی بقه طرفقی     . حقالی را سقیل کقن   .ها ولی خوب بود که یک آرامی و بی غمی بود در آن وقت
 (90: 0395پایان روز، ) "گریخته و معلوم نیست که در کجا است؟

مانی را مادر نیز اگر چه در مسیر داستان نگاهی به گذشته دارد اما به هیچ وجه برای خواننده پرش ز
. رود کند و توالی خطی داستان بدون ایجاد کوچکترین سردرگمی بقرای خواننقده پقیش مقی     ایجاد نمی

افتد نظم زمقان   رو میشود و نگاهش به باغ روبه مادر  زمانی که از کارهای روزانه برای دقایقی فارغ می
 .گرددباز میزمانی داستان  _شود ولی سریعا به محیط و توالی خطی  از دستش خارج می

 ".ندیقد  را کسقی  مگقر  دوخقت  چشقم  قشقلاق  بقه  حقویلی  یقی  پخسقه  دیقوار  سقر  از عقادت  بقر  بنا "
 (47همان،)

انحراف نویسنده از توالی رویدادهای داسقتان و روایقت دیرتقر آن چقه زودتقر اتفقاق افتقاده        « ژنت»
افتقد   استان اتفقاق مقی  زمانی در د« نگر گذشته»این روایت . کند تعریف می« نگر گذشته»است را روایت 

انگقاری   گذشته»یکی : نگر خود دو نوع دارد روایت گذشته. زندبک می که زمان داستان به عقب فلاش
که بیان رخدادی است که به لحا  زمانی، پیش از روایقت اصقلی روی داده اسقت و هقدف از     « بیرونی
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دربقاره شخصقیت اصقلی    چقون  . ها و رخدادهای بقه مخاطقب اسقت   آن ارائه اطلاعات درباره شخصیت
است که بیان رخدادی است که به لحقا  زمقانی، پقیش از    « نگر درونی گذشته»دیگری، . داستان نیست

آغاز روایت اصلی روی داده است و چون درباره شخصیت اصقلی داسقتان اسقت بقه آن گذشقته انگقار       
 .شود درونی گفته می
کنقیم   انی حرکقت بقه جلقو را مشقاهده مقی     در عین حال که از نظر تقوالی زمق  « از یاد رفتن»در رمان 

. شقود  دیقده مقی  « اغا شاه»هم در فواصل داستان توسط شخصیت محوری داستان، یعنی « نگری گذشته»
هایی که در گذشته داشته و به نوعی در وی نهادینقه   های خود را بر اساس تجربه اغلب تصمیم« شاه آغا»

را دارد کقه وی را بقه گذشقته برگردانقد و حتقی       هر شی و هقر مکقانی توانقایی آن   . گیردشده است می
یونقط احساسقات     اش را بر اساس همین پیشینه عاطفی و بقه گفتقه  های روزانه انتخاب افراد برای مراوده

 .گیرد ای میخوشه
گیرد قابقل در  و توجیقه    در برخی مراحل دلیل این نگاه به گذشته و تصمیمی که بر مبنای آن می

مقثلا وقتقی سقه نفقر از طالبقان را      . مانقد  مراحل دلیل آن برای خواننده مجهول مقی است اما در بخشی از 
اش را بررسی کند، اتفاقی که برای پسرش افتاده گردد تا شرایط امنیت خانواده  بیند و به خانه باز می می

حقق   پذیرد که این هراس و نگاه به گذشقته کقاملا طبیعقی و بقه     آورد و خواننده می است را به خاطر می
 .است
هقا   همان زمانی که طالقب . اش را گرفتند، ولی او را هم نیافتند ها هیچ یافت نکردند سراغ بچه طالب»

 «"یحیقا رفقت  ": کمپیرش بقه او نزدیقک شقده بقود و در گوشقش گفتقه بقود       . کردند خانه را تلاشی می
 (.77: 0325محمدی، )

انگاری درونی مواجقه هسقتیم زمقانی     ذشتهدر قسمتی از داستان که با نگاه به گذشته یا به اصطلاح گ
آورد و  اش را بقه یقاد مقی    شود و یاد خقاطرات گذشقته   رد می( مدرسه)است که شاه آغا از کنار مکتب 

ها، به جای حضقور  خورد که مدرسه تبدیل به محلی برای مهاجرین شده و اکنون در کلاس افسوس می
شقود کقه   گره و تعلیق برای خواننده ایجاد میدر این قسمت یک . شودکودکان گوسفند نگهداری می

دلیل دلبستگی شاه آغا به مدرسه چیست؟ آیقا  . ای در داستان برای بازگشایی آن وجود نداردهیچ قرینه
« معلقم صقاحب  »او زمانی معلم بوده است؟ در مسیر داستان فقط یک بقار از جانقب یکقی از دوسقتانش     

 .نگری در این زمینه وجود ندارد از گذشته ایشود و بعد از آن هیچ اشارهخوانده می
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. به جلو مکتب رسیده اسقت . تر شده بیند که در زیر خا  رنگشان تیره به ناجوهای سبز مکتب می"
جا نگاه شود به آن سید میر  دلش نمی. دهد تا به مکتب نگاه نکندرویش را دور می. شودایستاده نمی

خبقر داشقت حقالی    . مکتقب خقالی مانقده بقود    . می هقم نیسقت  در تمام قشلاق معل. احتیاجی نیست. کند
کردنققد خبققر داشققت کققه  هققایی کققه از اطققراف جنققوب آمققده بودنققد در مکتققب زنققدگی مققی   خققانواده

 (40: 0325محمدی، ) ".کنند ها نگاه می گوسفندهایشان را در صنف
« از یقاد رفقتن  » توان این گونه محتمل دانست که دلیل پربسامد بودن این گذشته نگری در  رمان می

باشد که به علت کهولت سقن و گقذران   « شاه آغا»به خاطر شرایط سنی شخصیت محوری داستان یعنی 
جایی که در مراحل پایانی زندگیش ققرار  از طرفی دیگر از آن. های متعدد خاطرات بسیاری دارد تجربه

رو این که بخواهد با آینده روبقه کند تا  دارد سیر کردن در گذشته از لحا  روانی، آرامشی به او القا می
اما در نهایت علاوه بر تکرار این گذشته نگری عاملیتی برای . شود و اضطراباتی را به خود تحمیل نماید

 .شود ایجاد پریشانی زمانی نمی
. افتد که این تانک خواسته بود به قشلاق بیاید با دیدن نیم تانک سوخته به یاد جنط اول طالب می»

: 0325محمقدی،  ) «به طرف قشلاق دور خورده بود همه پنداشتند که کارشان خلاص است از جاده که
47.) 
گفتقه  « نگر مرکقب  گذشته»از بخش دیگری نیز برخوردار است که اصطلاحا به آن « نگری گذشته»
یعنی پیش از آغاز روایت آغاز شود، اما در مرحله بعقدتر داسقتان ایقن دوره بقه اولقین روایقت       . شود می
نوشقته  « از یقاد رفقتن  »جایی که بعقد از داسقتان   از آن« ناشاد»داستان . ل شود و یا از آن جلوتر برودمتص

پس ایقن  . شود شده است و به نوعی با آن داستان مرتبط است و ابتدای داستان به روایت قبلی متصل می
تقوان  ی بقا تعقدد آن مقی   به نوع. شود در این رمان بسیار دیده می« ژنت»انگاری با توجه به نظریه  گذشته

سرمنشا کینقه  « ناشاد»نگری در رمان  با رویکرد گذشته. عمق خشم پدر نسبت به فرزندش را در  کرد
علاوه بر این بقا یقک   . توانیم مشاهده کنیم های آغازین زندگی او را می پدر نسبت به او را از همان سال

هقای درونقی راوی و صقدای ذهقن او مواجقه       هدر این داسقتان بقا واگویق   . رو هستیمپریشی نیز روبه زمان
وی با گسست زمانی از نوع پیش نگاه رویدادی که قرار اسقت در آینقده اتفقاق بیفتقد، روایقت      . هستیم
در صقفحات  . کنقد  کند و با ایجاد تعلیق در داستان مخاطقب را نسقبت بقه ادامقه روایقت مشقتاق مقی        می
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اوی مواجه است و خواننده در پی آن اسقت کقه   های ذهنی ر آغازین داستان مخاطب با رفت و برگشت
 .ها بداند ها و رازهای نهفته و چگونگی رخداد آن بداند چیستی این دلهره

دهد که پدرش قبل از حضور طالبقان نیقز در نقوع     در خاطراتش از گذشته به خوبی نشان می« ناشاد»
نقوعی بقرای روشقن کقردن      نگری به پس این گذشته. رفتارش با وی رویه خشونت را پیش گرفته است

اش است و  خصوصیات شخصیت اصلی داستان و نشان دادن رویکرد او به سنت حاکم بر خانه و جامعه
ی نقش پدر به عنوان عاملیتی برای این سرکوب کقه اکنقون در دنیقای فیزیکقی بقه       دهنده از طرفی نشان

 .اوج خود رسیده و به حبس دختر منجر گشته است
زدیقد،   کردید و اگر گپ هقم مقی  تان را پت میهای شدید با دست جلو دهان میوارد زیر خانه که »
محمقدی،  ) «حقالی کجقا اسقتند خواهرهایقت؟    . برآمقد و دب بقود   تان می های یتان از پشت دستصداها
0329 :35.) 

پردازد که بقرای   رود و چنان به آن می در بخشی از داستان راوی روایت به طور کامل به گذشته می
 :دهد فیزیکی آن لحظه به نوعی رفتاری همسو با آن رویداد نشان میتجسم 
 «خانه دیده بودی؟آید که لالایت را با دختر دیوانه سور در این کاه یادت می»
کشد و بقه تجسقم رابطقه بقرادرش بقا دخترهمسقایه        ها دراز می بعد از این یادآوری روی کاه« ناشاد»
های روانقی را کقه پقدرش بقا حقبس او در زیقرزمین       ها سرکوب انگاری گویی با این گذشته. پردازد می

 .کند برای وی ایجاد کرده است بار دیگر برای خویش بازنمایی می
در قسمت دیگری از داستان، راوی کقه اکنقون در زیقرزمین زنقدانی اسقت بقاری دیگقر دسقت بقه          

اجرت کقرده بودنقد رفتقاری    آورد که پدرش، در زمانی که به ایران مهزند و به یاد مینگری می گذشته
گردی بقوده و دورریزهقای دیگقران را جمقع     او همواره مشغول زباله. داده است عجیبی از خود بروز می

 .آورده است کرده و به خانه می می
توانسقته در  کرده و اگر روزی کسی به چیزی نیقاز داشقته مقی    همیشه هر آت و آشغالی را جمع می»

 (.45همان، ) «.دا کندهای پدر آن را پی جعبه اشغال
هم به عنوان یک زباله دور اندازی بوده کقه  « ناشاد»شود این است که آیا  سوالی که اینجا مطرح می

هقای پقدر نیسقت؟ شقاه آغقا       پدر برای روز مبادایش نگه داشته؟ آیا این زیر زمین نمادی از جعبه اشغال
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از طرفی آن هنگام که دختقران دیگقرش   . کند که دختر اگر گور شود بهتر است خودش بارها اعلام می
 .ماند روید همین یک دختر برای ما می کند که همه شما می خواهان بردن او به ایران بودند اعلام می

هقای هقویتی پقدر بیشقتر      شود تا خواننده با  بحران انگاری ناشاد در مسیر داستان سبب می این گذشته
بقرای  « رفقتن  یقاد  از»کب و ارتباط ایقن رمقان بقا رمقان     نگری مر توان گفت این گذشته آشنا شوند و می

 .است سازی برخی زوایای پنهان داستان برای خواننده مفید نیز بوده روشن

 تداوم . 0-3-3
گقاه داسقتان   . همانطور که گفته شد، تداوم یا دیرش نسبت میان طول زمان داستان و زمان روایت اسقت 

یکسان بودن نسبت میان زمان مقتن و حجقم اختصقاص    : ابتشتاب ث -0: گیرد سه نوع شتاب را در برمی
ی مقدت زمقان زیقادی از     اختصاص حجقم کمقی از مقتن کقه در برگیرنقده     : شتاب مثبت -7.داده به آن
اختصاص حجم زیادی از متن که مدت زمان کوتاهی از داستان را در بقر  : شتاب منفی -3.داستان است

 .گیرد می
هم زمانی کقه راوی اول  . شود فی در سیر داستان به خواننده القا می، شتاب من«پایان روز»در داستان 

به ادامقه داسقتان در   « بوبو»کند و هم زمانی که  های روز تعریف می داستان را در میان شلوغی« ایا»یعنی 
هقای رئالیسقتی توصقیف و توضقیح کامقل و       اگقر چقه کقه از خصوصقیات داسقتان     . پردازد افغانستان می

در این کتاب به توصیف کوچکترین جزئیات نیز پرداخته اسقت کقه در   « محمدی»ما مستندگونه است ا
هقا را هقم    تا جایی که خواننده گذر ثانیه. ها به نوعی سبب ایجاد شتاب منفی شده است برخی از قسمت

و سقپس از زبقان مقادرش    « ایقا »در این جا به دو نمونه از شتاب منفقی ابتقدا از نگقاه    . تواند حس کندمی
 :هی خواهیم داشتنگا
سر و صقدای  . رود های پل هوایی می شود، به طرف راه زینه هفت دقیقه بعد، از تاکسی که پیاده می»

 (.71: 0395محمدی، ) «.پیچد ها در سرش می ماشین موترها و صدای بوقشان و صدای دست فروش
ادامی نشسقت  ترین کرت رفت و پهلوی درخت کوچک بق  به کنار نزدیک. از کنار آب که برآمد"

هاش را بر زد تقا وضقو بگیقرد، تقاهر      آستین. هایش لچ بودندهایش تقریبا ریخته بودند و شاخهکه برگ
اش بقاز  چادر ململش را از جلوی پقوز و بینقی   . وقت که فرصت کرد نماز ظهر و پیشینش را هم بخواند

و از دو طقرف گقردنش   اش تیقر کقرد    دو شنگش را از پس گردن و از زیر دو چقوتی مقوی بافتقه   . کرد
اش هم انقدکی   با دست چادر را از پیشانی. شدحالی دیگر گلونش از یخن پیراهن دیده می. اویزان کرد
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هقا و   آب را درسقت روی چشقم  . پس برد و مشت راستش را پر از آب کقرد و آب را بقر صقورتش زد   
سد و باز مشتش را تا آب به همه جایش بر. پیشانی بر صورتش ریخت و کف دستش را بر صورتش زد

بعقد آفتابقه را بقه دسقت     . پر اب کرد و به صورتش زد و بر آن دست کشید و زیقر لقب صقلوات گفقت    
راستش داد و مشت چپش را پر از آب کقرد و آفتابقه را بقر زمقین مانقد و دسقتش را چرخانقد تقا کقف          

تمقام پوسقت   دستش به بالا باشد و آب را بر داخل آرنج دستش ریخت و بقا دسقت کشقیدن آب را بقه     
 (.010همان،) ".دستش رساند و باز مشتی آب ریخت و بعد دست چپش را شست

 توصقیفی  درنقط . شود نمی روایت زمان آن رویدادها و داستان زمان از بخشی «حذف»ی در مولفه
 بقرای  داسقتان  از قسقمتی  چکیقده  یقا  تلخقیص  در .شوند می روایت تفسیر و توصیف با همراه رویدادها،
 داد ققرار  بنقابر  داستان زمان با روایت زمان نمایشی صحنه در و شوند می خلاصه روایت هب دادن سرعت
 میزان روایت در سرعت تغیرات. آید می حساب به نمایشی صحنه شکل بهترین دیالوگ و شود می برابر
 میزانقی  بقه  را روایقت  سقرعت  تقوان  مقی  اسقاس  ایقن  بقر  و. دهقد  می نشان را داستانی رخدادهای اهمیت
 . کرد ترکیب هم با را ها آن حتی و برد کار به اوتمتف

 بیقان ( اشقیا  حتقی  هقا و اشقخاص، مکقان   توصقیف )توصقیف   شقیوه  از اسقتفاده « روز پایقان » رمان در
 کندشقدن  خقود، سقبب   پیرامقون  جزئیقات  بقه  دقیق توجه و پردازی پردازی، خیال خود، لحظه احساسات
 تعلیقق  بقه  را زمقان  جریان دقیق توصیفات این طریق از نویسنده. است شده حال زمان در روایت سرعت
. اسقت  بقرده  جلقو  را متن زمان ققط و کرده متوقف را داستان زمان ،«ژنت»ی گفته به و است آورده در
: گویقد  مقی  زمینقه  ایقن  در«  ژنقت » و زمان بی امری توصیف و است مند زمان امری گری روایت که چرا
 بقدین  و شقود مقی  لحقا   محض هایفرایند عنوان به که خدادهار یا هاکنش به است مربوط روایتگری»

 توصقیف  سو دیگر از.  «است روایت نمایش و مندزمان هایجنبه بر تاکیدش روایتگری که است وسیله
 بقه  را زمقان  اسقت، جریقان   زمقانی  هقم  بعقد  و حالت موجودات، در و اشیا روی بر تاکیدش که جا آن از
 (.055 :0325پور،  قاسم و امامی)گستراند  می فضا بعد در را روایت و آورد می در تعلیق

با شتاب منفی همراه هستیم و هقر فصقل از رمقان، بقا     « از یاد رفتن»با توجه به نظریه تداوم، در کتاب 
شقتاب داسقتان در حقدی    . ی حدودا پانزده دقیقه تا یک ساعت در زمان واقعی نوشته شقده اسقت   فاصله

کقرد   آید که لازم است کمی نویسنده شتاب مثبت را به داستان وارد می یاست که این احساس به نظر م
از طرفی معیار تداوم نظم نیقز در ایقن رمقان بقه     . نشودتا در  برخی از وقایع از حوصله خواننده خارج 
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گقذرد   ای که تطابق نعل به نعل زمان واقعی با زمقانی کقه در داسقتان مقی    شود به گونه خوبی مشاهده می
 .ا هم منطبق استکاملا ب

گقردد، لحظقه    گیرد از خانه خارج شود و تا شب که به خانه باز مقی  از زمانی که شاه آغا تصمیم می
هقای راوی در   این گزارشگری بقا توجقه بقه انقواع خصقلت     . شود به لحظه توسط راوی گزارش داده می

لحظه شاه آغقا هقم بقرای    گیرد و بدون قضاوت نیست و  ذهنیات هر  قرار می« گرراوی مداخله»جایگاه 
 .شود خواننده روایت می

. گقذرد  بیند، و به طرف سیل بردی که زیقر مقی   اش می های گلیاز روی پل به طرف قشلاق با خانه»
همان سال اولقی کقه طالقب شقهر را     . هایی را که در آن گور نکرده بودند آورد که چی جنازه به یاد می

های زیادی را با خود از خقا  بیقرون کشقیده و در    استخوانگفتند  گرفت و در بهار، سیل که آمد، می
 (43: 0325محمدی، ) «ها انداخته است آخر آن روی زمین

پردازد، سقرعت و شقتاب داسقتان بقیش از پقیش       نگری می ها که راوی به گذشته در برخی از قسمت
 .آید و به عبارتی دیگر  شتاب منفی در سراسر داستان مشهود است پایین می
-های محمدی بیشتر بقا شقتاب منفقی روبقه     توان گفت، در رمان ، تقریبا می«ژنت»وجه به تعریف با ت

زمقان  . شقود  بیشتر از دو رمان دیگقر تجربقه مقی   « ناشاد»اما  این مولفه در رمان . روهستیم تا شتاب مثبت
دیگقر  هقای سقاعتی کقه خقلاف دو داسقتان       چنان دیرپایش است که گاه خواننده تمایل دارد عقربقه آن

سکوت و خفگی زیرزمین، گرمای تابستان بقدون  . شد را جلو بکشد لحظه به لحظه گذران آن اعلام می
-گذر زمان و تداوم را در این رمان بسیار کند و منفقی مقی  « ناشاد»حداقل نسیم و سوزش عادت ماهانه 

اسقتان  شقدن بقه میعادگقاه شقبانه و لمقس آزادی را بقرای شخصقیت محقوری د         کندی که نزدیک. کند
 .کندتر میطولانی
هقایی   اند در این سال امروز چند شنبه است؟روزها بیخی از یاد برده ای روزهایت همه یکسان بوده» 

 (35: 0329محمدی، ) «که زیادتر در زیر خانه بودی تا بالا خانه
 «شقود  ای کقه هقیچ دیقده نمقی     برداری آن قدر آرام گویی پیشکی هستی یا شاید سایه آرام قدم می»
 (.39همان،)
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 بسامد . 3-3-3 
اگر چقه در مسقیر داسقتان ممکقن     . رو هستیم بهرو« ژنت»از نگاه « بسامد مفرد»، با «پایان روز»در کتاب 

هقر روز  « بوبقو ». ها تکرار شود ولی این تکرار از منظر و نگقاه راوی یکسقان اسقت    است یک رخداد بار
هقای آن را  تواند ریزکقاری  دری دقیق است که پسرش میدهد و این تکرار به ق همان کارها را انجام می

هقا دال بقر اتفقاقی     حتی در روزی که سایه مرگ بقر فقراز خانقه حقاکم اسقت و همقه نشقان       . تجسم کند
دوشقد،   گقاو را مقی  . کنقد  هیچ تغییری در مسیر کارهای روزانه خودش ایجاد نمقی « بوبو»هولنا  است 

 .کند ایستد و به خانه قشلاقی نگاه میها میر روز بر فراز پلهریزد وحتی مانند ه برای ماکیان دانه می
به برنده کقه  . های سمت چپ بالا شد از زینه. ها رفت از جایش بلند شد و آفتابه در دست به طرف زینه»

رویش را دور داد و از بالای دیوار حویلی و دیوارهای خراب باغ خشک حاجی برات به . رسید، ایستاد
 (.20: 0395محمدی، )« ..و طرف قشلاق دید

اسقت، ایقن کتقاب را در زمقره     « ناشقاد »یقک دوگانقه از کتقاب    « از یاد رفتن»جایی که کتاب  از آن
به روایقت از  « ناشاد»که همین روایت از منظری دیگر در کتاب به دلیل آن. دهیم قرار می« بسامد مکرر»

از . کنقد  هایی را تجربه می ست چه فرصتشود که زمانی که پدر در خانه نی سمت دختر خانه تعریف می
های دخترش  هر لحظه دور از خانه بودن به فکر کارشکنی« از یاد ر فتن»، در رمان (شاه آغا) طرفی پدر
 .آید داند که زمانی که او در خانه نیست حتما دختر از زیر زمین بیرون می هست و می

تشقکش را  . بقرد  به زیرزمین پنقاه مقی   خودش هم از گرمای روز. روزها که خانه است، خوب است»
. خقورد   چقای مقی  . مانقد  کند و ترموس کوچک چایش را پهلوش مقی  ی زیرزمین هموار میدم دروازه

 (.31: 0325محمدی، ) «کندکند و پهره داری دخترش را هم می همان جا استراحت می
و از طرفی دیگر با نگقاه  « آغاشاه »جایی که داستان یک بار از نگاه پدر یعنی  از آن« ناشاد»در رمان 

لازم بقه ذکقر اسقت کقه در ایقن بخقش بقه        . باشقد  مقی « بسامد بازگو»روایت شده است و دارای « ناشاد»
داشته باشیم که به « تو هیچ گپ مزن»ای به داستان  اشاره« محمدی»های کوتاه  ی داستانای در باره نکته

ای کقه گقویی سقه    بقه گونقه  . داستان نوشته شقده اسقت  از همین « زرغونه»روایتگری خواهر ناشاد با نام  
ای از بسقامد  در زیر به نمونقه . های شخصی خود نیز روایت کنندراوی یک داستان را هر کدام با چالش

 .کنیم که در رمان قبلی از نگاه پدر روایت شده استبازگو در این رمان اشاره می
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. کنقد  هقایش را قیچقی مقی   ش بقروت آغا صاحب نشسته است روی چپر کتش و بقا قیچقی کقوچک   »
اش و پشقت لقبش را    بقرد در پشقت لقب بقالایی    زبقانش را مقی  . دانی که همیشه کقارش همقین اسقت    می
 .(44: 0329محمدی، )« پاید زند و تو را می کند و بعد چرت می پنداند و صاف می می
 نتیجه گیری .3

تقوانیم   شناسی بررسی شقد، مقی   سبک و از رویکرد  نقد ادبی در قالب« ژنت»یدر سه رمانی که با نظریه
 :نتایج زیر را استخراج کنیم

هقای خقود    ی آثار خود بر اساس زمانمندی بقا شقتاب منفقی بقه روایقات داسقتان       در کلیه« محمدی» -0
اگر چه که با توجه به سبک روایی او کقه در جایگقاه رئالیسقتی ققرار دارد توصقیفات از      . پرداخته است

شقود   رفتن زمان روایقی داسقتان مقی    د و گاها این توصیفات سبب کند پیشبسامد بالایی برخوردار هستن
بیشتر از دو رمان دیگر قابقل  « ناشاد»ها بالاخص داستان  ی داستاناما از سویی دیگر شتاب منفی در همه

 .باشد دریافت می

ن هایی که راوی آنان یا به عبارت دیگر شخصیت اصلی داستان با جنسیت زن بقه بقازگو کقرد    رمان -7
گیرد و توصیف چند ساعت از روز بقه درازای چنقدین صقفحه     پردازند شتاب منفی پیشی می داستان می

ی گرمایی که از فضولات گاو  در رمان پایان روز از باقی مانده« بوبو». کند در متن داستان ادامه پیدا می
شقتاب منفقی   « شقاد نا»گوید و همچنین در رمان  کند به تفصیل سخن می خانه بر روی دستانش حس می

کقه دختقر  محبقوس در زیقرزمین بقرای      « یقا سقتار  »رسد که نویسنده تعداد ذکر  داستان تا به آنجا می
شقود کقه    نویسد و این اتفاق در شرایطی تکرار می کند را صد و پنجاه و نه بار می آرامش خود  بیان می

اما گذشت زمان . ین همراه استخواننده با همزاد پنداری خود با راوی در فضای محبوس و گرم زیرزم
رو است اما به علت حضور آنقان در محیطقی خقارج    اگر چه از سمت راویان مرد نیز با شتاب منفی روبه

 .رود تر پیش میشود و گذران آن سریع بار نمیاز خانه برای خواننده کسالت

بهرمنقد اسقت امقا     انگاری نیز در هر دو نوع جنسیت بقه یقک میقزان از بسقامد     پریشی و گذشته زمان -3
انگاری را به عوامل محیطی هم نسبت داد به این صورت که چه در رمان ناشقاد کقه    توان این گذشته می

شقود   رفتن که توسط پیرمقردی توصقیف مقی    یاد شود و چه در رمان از توسط دختری جوان روایت می
تقاثیر  شقد در ایقن حالقت بقی    شود اما عوامل محیطی همانطور که گفته  این مولفه بسیار زیاد ملاحظه می

ناشاد به علت محبوس بودن در زیقرزمین و عقدم تعامقل بقا دیگقران بقه واگقویی بقا خویشقتن و          . نیست
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امقا  . داند چه روزی هسقت  ی خودش حتی نمیجایی که به گفته یادآوری گذشته مشغول است تا به آن
رو نیست کقه بقه علقت    از خانه روبهشاه آغا با عدم ارتباط کلامی یا عدم توانایی حضور در محیطی غیر 

انگاری بزند بلکه کهولت سن و تعقدد خقاطرات و از سقویی     فشارهای حاصل از محیط دست به گذشته
انگقاری   زده و تحت استیلای طالبان او را به سمت گذشقته  عدم کنترل بر شرایط حاکم در کشور جنط

 .دهدسوق می

جود دارد ولی در مسقیر داسقتان خللقی بقرای پقرش      انگاری اگر چه که و در رمان پایان روز گذشته -4
شود و چه در بخقش   کند و راوی آن چه در بخش اول که در ایران روایت می افکار خواننده ایجاد نمی

شود از یک زمان خطی تقویمی البتقه بقا همراهقی     دوم که توسط مادر در افغانستان به تصویر کشیده می
 .رود شتاب منفی پیش می

 
 مندی از دیدگاه ژنت نمودار نظم و زمان – 1جدول شماره 
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 درونی برونی

 مرکب
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